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حمایت سفیر صلح جهاني
 از نخبگان

شــرق: دکتر کریمي طبســي در مراسم جشن  �
اســتقلال لیتوانــي که روز یکشــنبه، ۱۹ اســفند، 
مصادف با ۱۰ مارس در هتل بزرگ تهران با حضور 
میهماناني از مجلس شــوراي اســلامي و وزارت 
امور خارجه و جمعي از تجــار و بازرگانان برگزار 
شد، از اولین رویداد استارتاپي در راستاي گسترش 

صلح رونمایي کرد.
این رویداد با حمایت ســفیر صلــح جهاني با 
محوریت صلح و محیط زیست،  صلح و کارآفریني،  
صلــح و گردشــگري،  صلح و فنــاوري اطلاعات،  
صلح و اقتصاد،  صلح و ســلامت،  صلح و فرهنگ 
و هنــر،  صلح و ارتباطات و صلــح و جامعه و در 
راســتاي حمایت و امیدآفرینــي در میان نخبگان 
برگزار شــد تا به ســه طرح برتر جوایــز پنج تا ۱۰ 
میلیون تومانــي اهدا شــود. با توجه به اســتقبال 
گســترده از این طرح، کنسولگري لیتواني در ایران 
تصمیم گرفت تعداد طرح هاي منتخب را به پنج 
گزینــه ارتقا دهد که به هر یــک مبلغ پنج میلیون 

تومان اختصاص یافت.

کنســول لیتواني در ایــران همچنین اعلام کرد 
این رویداد همچنــان ادامــه دارد و علاقه مندان 
مي توانند براي ارائه طرح هــاي خود با محوریت 
صلــح در ماه هــاي آینده اقــدام کنند. محســن 
کریمي طبسي با تأکید بر همکاري هاي انجام شده 
میان ایران و لیتواني در مورد صدور ویزا نیز گفت: 
امــروز صدور ویزا از ســوي کنســولگري لیتواني 
در تهــران مانند ســایر ســفارتخانه هاي اروپایي 
انجــام گرفته و مــدارک تمامــي علاقه مندان به 
ســفر به این کشــور دریافت و مراحل صدور ویزا 
پیگیري مي شــود. وي افزود: البته هنوز در زمینه 
انگشت نگاري مشــکلاتي وجود دارد که مستلزم 
سفر به ترکیه اســت، اما در حال انجام مذاکراتي 
با کشور ایتالیا هستیم تا انگشت نگاري در سفارت 

این کشور در تهران انجام شود.
این دیپلمــات، روابط ایــران و لیتواني، به ویژه 
در زمینه هــاي اقتصادي را رو به گســترش خواند 
و اظهار کرد: در گذشــته بیشــتر بحث واردات از 
لیتوانــي مطرح بــود، اما درحال حاضــر به دنبال 
صادرات به این کشــور هســتیم. در این راستا و با 
توجه بــه ظرفیت هاي شــاخص تولیــد دارو در 
ایــران، مجوزهــاي لازم را بــراي صــادرات مواد 
اولیه دارو به لیتواني گرفته ایم و امیدواریم ســال 
آینده شاهد رشــد خوبي در مناســبات اقتصادي 
میان دو کشــور باشــیم. کریمي طبسي با اشاره به 
موضع کشــور لیتواني در قبال برجام تصریح کرد: 
لیتواني بارها به طور مشخص اعلام کرده که تابع 
اتحادیه اروپاست و تا زماني که بروکسل به برجام 
پایبند اســت، لیتواني هم از آن حمایت مي کند و 
این کشــور براي گســترش همکاري در چارچوب 
اس پي وي و اینســتکس در همــه زمینه ها آماده 

همکاري است.

خبر ویژه

چرا ۶۲ باغ تهران نباید تخریب 
و  به برج باغ تبدیل شوند؟

گفت و گو و کشمکش بر سر تخریب ۶۲ باغ در تهران  �
و ســاختن برج در آنها به دست مالکان، در رسانه های 
رســمی و مجازی همچنان ادامه دارد. این مجادلات 
در شــورای شــهر تهران که به درخواست شهرداری، 
اجازه صــدور مجوز برای این باغ ها را داده اســت نیز 
شعله ور است؛ به طوری که در پایان جلسه هم اندیشی 
اعضا، صدای بلند آقای علی اعطا شنیده شده که گفته 
اســت من استعفا می دهم، سخنگوی دیگری انتخاب 
کنید (اصلاحات  شــهر). حجت نظری نیز به شهردار 
اعتراض کرده اســت. چند عضو شــورا هم که از ابتدا 
با دادن این مجوزها مخالف بوده اند عبارت اند از خانم 
فخــاری، آقای میلانی، خانم خداکرمی که از ابتدا رأی 
منفی به تخریــب دادند. اما باید منصــف بود. اتفاقا 
خود شورای پنجم، از پارسال که سر کار آمد، به دنبال 
حل این مسئله بزرگ و بغرنج بود و برای لغو مصوبه 
برج باغ -که سال ها به آشفتگی ساخت و سازها، به ویژه 
در شــمال شــهر تهران دامن زد- زحمت کشید. آنها 
بســیار کوشش کردند تا توانستند مصوبه برج باغ را در 
اســفند ۹۶، یعنی دقیقا یک سال قبل، لغو کنند! کاری 
تحســین برانگیز که همه دوســت داران محیط زیست 
تهــران را خوشــحال کــرد و خیال ما راحت شــد که 
دیگر برجی بی دلیل در گوشــه و کنار شهر بالا نخواهد 
رفت. اما ناگهان چهارشــنبه گذشته ورق برگشت و با 
این داســتان ۶۲ باغ، دوباره سایه ای از شک و ابهام بر 
این کلان شــهر بی قرار سایه افکند! شاید دوستان شورا 
متوجه نیستند که کل زحماتشان دارد بر باد می رود!؟ 
قصاص قبل از جنایت نمي کنیم، شــاید اعضای شورا 
مصمم به حفظ فضاي ســبز باشند، ولي خوب است 
آماده باشیم! و وضعیت را روشن زیر نظر داشته باشیم. 
واقعیت این است که اگر این سد بشکند و باغ ها دوباره 
پروانه ساخت بگیرند، قبح این کار که بارها ثابت شده 
و ســال ها بحث شــده، دوباره می ریــزد و همان چند 
درخت باقی مانده از باغ شهر شــمال تهران هم دیگر 
نخواهند ماند! (از ۶۲ باغ ۴۷ قطعه آن در منطقه یک 
قرار دارند). بر اســاس روند جدید ثبت داده ها و اعلام 
نظر درباره شــرایط ملک برای تصمیم گیری درباره آن، 
این طور که به نظر می رسد روند بررسی و صدور پروانه 
ســاخت برای باغات مشکل تر شــده است، اما مانعی 
برای ساخت و ســاز نیست. مســئله اینجاست که چه 
تراکمی برای ساختمان سازی در باغات تعیین می شود. 
اگــر طبق روال قدیم، یعنی توافق با مالک، برجی بلند 
و پرحجم ســاخته شــود، دیگر باغــی در کار نخواهد 
بــود. اما اگر طبق پیشــنهادهای جدید شــورا، تعداد 
طبقات کم -دو تا ســه طبقه- باشد و استفاده ویلایی 
یا گردشگری از باغ بشود، خیلی هم می تواند مطلوب 
باشــد. اما آنچه موج اعتراض شهروندان تهرانی را به 
راه انداخته، به طور خلاصه این است که شورا با تأیید 
دادن مجوز برج باغ به ۶۲ باغ و عمدتا در شمال تهران، 
مدعی شــده اســت که با دادن ضرر کوچک تر جلوی 
ضرری بزرگ تر، یعنی ساخته شدن بقیه ۶۰۰ باغ، گرفته 
می شود. دلیلش هم این بوده که «اگر مالکان به دیوان 
عدالت اداری شــکایت ببرند، دیوان ممکن است! لغو 
مصوبه برج باغ را زیر ســؤال ببــرد و بقیه باغات هم 
فنا شــوند»؛ یعنــی به نوعی قصاص قبــل از جنایت! 
عده ای اما می گویند این آدرس اشــتباه دادن است که 
برخی از دوستان را هم به اشــتباه انداخته و این آغاز 
شــروع تخریب باغات و تبدیل کردن آنها به برج است. 
به  هر حال پیشــنهادهای گروه های طرفدار حفاظت از 
میراث طبیعی و تاریخی اکثرا این اســت که نخســت 
از دست رفتن ۶۲ باغ را نپذیریم و در پی پس گرفتن شان 
باشیم، سپس به فکر باغ های بعدی باشیم. اصلا چنین 
نشد! چند سال طول کشــید و شهرداری در این بین با 
ترساندن سازندگان و توسعه گران علنا می گفت بیایید 
تراکم بخرید تا این طرح های جدید نیامده جلویتان را 
بگیرد! بعدتر که این طرح های هدایت و کنترل توسعه 
تهران رونمایی شــد و ما دیگر مطمئن بودیم که تمام 
مصوبات و بخش نامه های قبلی کــه تا آن روز ملاک 
کار بــود، ملغی می شــود! (از جمله برج بــاغ که در 
پهنه بندی مصوب طرح تفصیلی جایی نداشت و روی 
هر قطعه زمینی، با اندکــی اغماض، قابل اجرا بود!... 
البته از نظر شــهرداری!)، می دانید چه شــد؟ برج باغ 
ملغی نشــد. احتمالا خیلی چیزهــا و روال های دیگر 
هم کنار گذاشــته نشــدند، زیرا کنار  گذاشته شدنشان، 
جلوی کسب درآمد شــهرداری را می گرفت! تا وقتی 
این چشــمه درآمدزا هســت، در بر همان پاشنه قبلی 
خواهــد چرخید! بدین ترتیب اگر این ۶۲ باغ ســاخته 
شــوند، احتمــالا بقیه هم به ســرعت یــا به تدریج...
ساخته خواهند شــد، زیرا ابعاد سرمایه ای که ایستاده 
تا در ساخت این ساختمان ها جاری شود، زیاد است! و 
شاید آقای حناچی و دوستانشان هم نتوانند جلویش 
را ســد کنند. وقتی چیزی برای حفاظت نمانَد، چه باغ 
و چه بافت و بنای تاریخــی...، دیگر صحبت از اصول 
شهرســازی هم بی معنی خواهد بود! اخلاق حرفه ای 
به ما می آموزد به جای سفسطه و اتهام زنی، در مقابل 
یک مسئله  شهری در کنار انتقاد از وضع موجود، دست 
بــه ارائه راهکارهای مناســب و علمــی بزنیم. بحث 
پایان دادن به مصوبه برج باغ ها تنها با تعریف منفعت 
در حفاظت از باغ ها می تواند ثمر بخش باشد. از این رو 
است که راهکارهایی مانند تغییر در نظام قیمت گذاری 
زمین، اعطای امتیازهای ویژه برای حفظ و نگهداری از 
باغات شهری و تجارب و راهکارهای بین المللی مثل 
TDR یا انتقال حق توســعه (مکانیسمی که صاحب 
باغ می تواند حق ســاخت خود بر زمیــن را به مکان 

دیگری در شهر منتقل کند) و... می تواند مطرح شود.

دریچه
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شــرق: رئیس کمیتــه امــداد امام خمینــي(ره) با 
اشــاره بــه شــرایط اقتصــادي جامعــه و افزایش 
تعــداد خانوارهایي که نیازمند حمایت هســتند، از 
اضافه شــدن ۶۲۰ هزار خانــوار مددجوي موقت به 
چرخه حمایتي امداد در ســال ۹۷ خبــر داد. پرویز 
فتاح از واریز آخرین مســتمري سال ۹۷ مددجویان 
کمیته امداد در فرداشــب خبر داد و گفت: بر اساس 
دســتور رئیس جمهــو،ر «ســبد کالا» و همچنیــن 
«عیــدي» مددجویان نیز در یک  هفته آینده پرداخت 

ابتــداي  در  فتــاح  مي شــود. 
صحبت هــاي خــود توصیفي 
محدود از شــرایط سختي که 
امداد در  امداد و مددجویــان 
سال ۹۷ داشــته اند، داشت و 
گفت: این ســختي در جامعه 
هــدف ما هــم ظهــور و بروز 

داشته اســت، اما ما همچنان امیدوار هستیم. فتاح 
از پرداخــت ۹۵درصــدي بودجــه کمیتــه امداد از 
محل خزانه خبر داد و گفــت: کمیته امداد از محل 
بودجــه تبصــره ۱۶ نیز هــزارو ۴۰۰ میلیــارد تومان 
ردیف بودجه داشــت که ۹۷ درصد آن جذب شــده 
و بیش از ۱۱۰ هزار فقره وام پرداخت شــده اســت. 
او در عین حــال از افزایش ۳۵درصــدي کمک هاي 
مردمي نسبت به سال گذشته خبر داد و به این دلیل 
از مردم که در شــرایط بد اقتصادي همچنان به فکر 
نیازمندان هســتند، تشــکر کرد. رئیس کمیته امداد 
امام خمیني(ره) همچنین اعلام کرد از اول فروردین 
۲۰ درصد به مســتمري مددجویان افزوده مي شود 

و افزود: در ســال آینده مشکل مسکن جامعه هدف 
کمیتــه امداد را حل مي کنیم؛ بــه عبارتي تمام ایتام 
تحت پوشــش کمیتــه امداد در روســتاها، خانه دار 
مي شــوند و در مناطق شــهري هم مشــکل رهن و 
اجاره حل خواهد شــد. در ســال آینــده هزار واحد 
مســکوني براي ایتام در شــش اســتان، شش  هزار 
مســکن در منطقه سیستان و بلوچســتان و پنج  هزار 
واحد مسکوني در جنوب کرمان احداث خواهد شد. 
فتاح در پاسخ به پرسش «شرق» درباره اینکه تعداد 
محروم  خانواده هاي  از  زیادي 
پوشــش  تحت  دارند  تقاضــا 
امداد قرار  بگیرند و در بسیاري 
از موارد شــاهد تفاوت شرایط 
و  امــداد  مددجویان  زندگــي 
ســایر خانواده هــاي محروم و 
هستیم،  اجتماعي  آسیب  بروز 
گفــت: امداد براي کمک به غیــر از مددجویان خود 
محدودیت دارد، اما طبــق مصوبه مجلس از محل 
تبصره ۱۴، بخشي از پشــت نوبتي ها را جذب کردیم 
و در ســال جاري ۶۲۰ هزار خانوار مددجوي موقت 
داریم و براي ســال آینده هم بر اســاس مجوزها و 
همراهي دولت، از تعدادي دیگر از متقاضیان به طور 
موقت حمایت مي کنیم؛ اما هم به خود مددجویان 
و هم به رسانه ها اعلام مي کنیم این حمایت موقتي 
است و ممکن است شرایط این حمایت تغییر کند یا 
تمام شود یا بالعکس مورد حمایت دائم قرار گیرند. 
او در عین حال یادآور شــد بر اســاس اعلام استان ها، 

در حال حاضر پشت نوبتي ندارند.

اضافه شدن 620 هزار خانوار مددجوي 
موقت تحت پوشش کمیته امداد

۱- نام و نشــانی مناقصه گزار: شرکت ســهامی برق منطقه ای خوزســتان به شناســه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۴۴ ، کد اقتصادی ۷۶۹۸-۳۱۶۷-۴۱۱۳و کدپستی  
۶۱۳۴۸۱۳۹۵۶ ،به نشــانی: اهواز- بلوار گلســتان- ســازمان آب و برق خوزستان- ساختمان شماره ۲ شرکت ســهامی برق منطقه ای خوزستان- طبقه 

سوم- دفتر قراردادها
۲- مشخصات مناقصه: مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرح ذیل: 

نوبت اول

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول ۹۷/۱۲/۲۲ و تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم ۹۷/۱۲/۲۵ می باشد

شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

۳- محل انجام کار: استان خوزستان- اهواز
۴- زمان، مهلت، مبلغ و محل دریافت اســناد: متقاضیان می توانند از ســاعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ لغایت ساعت ۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ به سامانه 
تــدارکات الکترونیکی  دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در وجه حســاب 
نســیم به شــماره ۴۰۰۱۱۲۲۰۰۴۰۲۳۱۷۵ به نام تمرکز وجوه درآمد حق انشــعاب و سایر درآمدهای شــرکت برق منطقه ای خوزستان در بانک جمهوری 

اسلامی ایران برای خرید اسناد فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فوق اقدام نمایند.
۵- زمان و محل تحویل پاکات فراخوان ارزیابی کیفی: مناقصه گران می بایست ضمن بارگزاری تصویر کلیه مدارک ارزیابی در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت تا ســاعت ۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰، نســبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد ارزیابی کیفی، در پاکت لاک و مهرشده تا پایان 
وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ به دبیرخانه مرکزی واحد برق- واقع در طبقه همکف نشــانی مندرج در بند یک، اقدام و رســید دریافت دارند. تمامی 
مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد اســتعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.
۶- سایر شرایط: 

رتبه بندی کار از سازمان برنامه و بودجه کشور: رشته ابنیه( به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) حداقل معادل برآورد مناقصه) 
داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی است. 
 به پیشنهادهای فاقد اصل امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
علاقه مندان به شــرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت قبلی، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را  

جهت شرکت در منافصه محقق سازند.

جایي در شهرک صنعتي عباس آباد، در دفتر یکي 
از کارخانه هاي تولیدي قرار گذاشــته ایم. زني جوان 
و زیبا، با چشــماني نگران، به همراه پسري نوجوان 
روبه رویمــان نشســته اند. زانوهاي پســرک نحیف و 
لاغر به وضوح مي لرزند. ضبط صوت را هنوز روشــن 
نکرده ام کــه رئیس کارخانه مي گوید:  الان بخشــي 
از خانواده روبه روي شــما نشســته اند. مي خواهند 
همه چیز را بگویند. به صورت وحشت زده زن جوان 
نگاه مي کنم و مي گویم: شما یکي از دخترها هستید؟ 
 زن درحالي که اشــک هایش را پاک مي کند، مي گوید: 
نه خانم! من مادرشــان هستم؛ مادر سمیرا و سمانه 
که بعد از ۱۹ ســال دیدمشــان،  این هم پسرم، ایمان 
است. خانم من مي خواهم به همه بگویم که همسر 
سابقم از هشت سالگي به دخترم تعرض مي کرده و 
حالا تنها با قرار کفالت بازداشــت است و اگر بیرون 

بیاید، بچه هایم خودشان را مي کشند.
مدیر کارخانه که او را حاج آقا صدا مي زنند، بیرون 
دفتر مي رود و همراه با دو دختر جوان داخل مي آید. 
یکي از دخترها ماسک به صورت دارد. جلو مي آید و 
ســلام مي کند. مي گویم ماسکت را بردار... با احتیاط 
ماســک را از روي صورتش برمي دارد... دور لب ها و 
صورت دختر جاي سوختگي تازه دارد؛ تاول هایي که 
کنده شــده، مي پرسم صورتت چه شــده؟ مي گوید: 
بابا با قاشــق ســوزانده! مي گویم چــرا و دختر آرام 
مي گوید: چــون در کارخانه با دخترها خندیده بودم، 
گفــت چرا مي خندي و بعد صورتم را با قاشــق داغ 
سوزاند.... ما به درخواست سمانه و سمیرا، دو دختر 
مردي خطرناک، به کارخانه اي در پاکدشــت رفته ایم 
تا زندگي آنها را روایت کنیم؛ زندگي دختراني که ۲۰ 
ســال آزگار مورد سوءقصد و آزار... قرار گرفته اند و با 

پیگیري مدیر کارخانه حالا رازشان را برملا مي کنند.
داســتان از یک تماس تلفني به روزنامه «شرق» 
آغاز شــد. ظهر روز یکشــنبه که تازه کار آغاز شــده 
بود، مردي با روزنامه «شــرق» تماس گرفت و گفت 
مســئول کارخانــه اي در پاکدشــت اســت و بعد از 
پیگیري هاي متعدد متوجه شده که نگهبان کارخانه 
دختر بزرگــش را بارها مورد آزار قــرار داده و دختر 
دیگرش را نیــز مدام کتک مي زند. بــا این اطلاعات، 
به همراه مــددکار یکي از مراکز مددکاري خصوصي 
روانه شــهرک صنعتي عباس آباد شــدیم. متأسفانه 
اطلاعــات و جزئیاتي که در تمــاس تلفني اول اعلام 
شد کاملا درســت بود. کارخانه با وجود تحریم هاي 
کمرشــکن همچنان پابرجاســت و همه چیز منطقي 
به نظر مي رســد. طبقه بالاي کارخانه مدیر و دوست 
معتمــدش که فرد تماس گیرنده با «شــرق» اســت 
ایســتاده، درســت مانند بادیگارد بالاي سر دو دختر. 
دختر کوچک تر که چشــم چپش کمي انحراف دارد، 
سمانه اســت. دســت هایش مي لرزد و مدام گوشه 
ناخنش را مي کند. ســمانه به مدیر کارخانه همه چیز 
را گفتــه. حاج آقا مي گوید: پدر این بچه ها دو ســال 
بــود که نگهبان این کارخانه بود. آدم آرام و مرموزي 
بود و ادعا کرده بود مادر بچه ها ســال ها پیش مرده 
اســت. به بهانه اینکــه دخل وخرجش کفاف زندگي 
را نمي دهد، از ما در زمیــن روبه رویي کارخانه اتاقي 
اجــاره کرده بود و با دو دخترش آنجا زندگي مي کرد. 
خــودش و دو دخترش از ما ســرجمع ماهي نزدیک 
به پنــج میلیون تومان مي گرفتنــد. بعد از مدتي من 
بــه او اصرار کردم که باید براي این دخترها یک خانه 
مناســب در پاکدشــت بگیري، اصلا تــو میان این دو 
دختر در یک وجب جا چه مي خواهي؟ اما حامد، پدر 

ایــن دو بچه، اصرار کرد که بــه او فرصت بدهیم. تا 
اینکه دو هفته پیش، من به ماسک زدن دختر بزرگش، 
ســمیرا مشکوک شــدم. از دختر پرسیدم که صورتت 
چه شــده و او گفت روي صورتش روغن داغ هنگام 
آشپزي پاشیده، اما رفتارها برایم مشکوک بود، آن قدر 
دختر کوچک را ســؤال پیچ کردم کــه بالاخره دختر 
گفت که پدرش شــب ها خواهــرش را اذیت می کند 
مي دهد و او و خواهرش را با کابل، زنجیر، سیم برق، 

چاقو و قاشق داغ مورد شکنجه قرار مي دهد.
گریه هاي مادر دخترها به هق هق مي رســد و پسر 
جــوان نیز  آرام گریه مي کنــد. حاج آقا ادامه مي دهد: 
ما با اورژانــس اجتماعي تماس گرفتیــم و ماجرا را 
شــرح دادیم، اما خبري نشد. بعد از پیگیري ها، یک بار 
ســر زدند و گفتند باید دســتور قضائي داشته باشیم. 
رفتند دستور قضائي بیاورند و خبري نشد. دیگر کاسه 
صبرمان لبریز شده بود. خودم شخصا به دیدار نماینده 
دادســتان در پاکدشــت رفتم و ماجرا را شــرح دادم. 
دادســتان اقدام فوري کرد و مرد را دستگیر کردند، اما 
شــنیده ام که با قرار کفالت بازداشت شده و به زودي 

بیرون مي آید.
ســمیرا و ســمانه در تمام این ســال ها پابه پاي 
پــدر کار کرده اند، درس را نیمــه کاره رها کرده اند و 
حتي دیپلــم ندارنــد. آنها در کارخانــه محصولات 
را بســته بندي مي کننــد. در تمام این ســال ها دختر 
کوچک تر؛ یعني سمانه شــاهد آزار خواهرش بوده، 
 امــا هرگــز هیچ چیزي نگفتــه. دیگر جانــم به لبم 
رســیده بود. حاج آقا که پرســید، دلم را به دریا زدم 
و همه چیــز را تعریف کردم. حــالا بابایم که برگردد، 
هر دوي ما را مي کشــد.ایمان و سمانه هر دو نقص 
جســماني کوچکي دارند. چشم چپ سمانه کمبود 
بینایــي و انحــراف دارد و یکــي از گوش هاي ایمان 
هم شکل نگرفته است. مادرشــان مي گوید:  این دو 
را که حامله بودم، آن قدر توي شــکمم مشت زد که 
بچه ها مشــکل دار شدند. مي خواست سمانه را توي 
بیمارســتان بگذاریم و برویم. آن قــدر گریه کردم که 
خانواده اي دلشــان ســوخت و هزینه بیمارستان را 

دادند و من بچه ام را گرفتم.
ســمیرا دختــر غمگیني اســت، اما شــجاع به 
نظر مي رســد. مي گوید اوایل هــر روز و حالا هر دو 
هفتــه یک بار مــورد آزار پدر قــرار مي گرفته. آرام و 
شــمرده حرف مي زند و مي گوید: اول که اصلا زورم 

نمي رسید.
هشــت ســالم بود و نمي فهمیدم داستان از چه 
قرار است. هي نگاهم مي کرد و نام مادرم را مي برد. 

دیگر یک بار گفت تو شبیه زنم هستي و من کمبودم 
را با تو جبران مي کنم. مي گفت اگر به کسي بگوییم، 
ما را مي کشــد. هر چند وقت یک بار سراغم مي آمد. 
به جز مادرم، سه بار دیگر ازدواج کرد و هر سه مرتبه 
زن ها آن قدر کتک خوردند و شــکنجه شدند که فرار 
کردند. مــن را جور دیگري مي پایید. حــق ارتباط با 
هیچ کس را نداشــتم. توي کارخانه حتي دستشویي 
نمي رفتم. اگر دستشویي مي رفتم، شب کتکم مي زد 
که با چه کسي رفتي دستشویي. نه حرف مي زدم، نه 
کاري داشــتم. پولمان را مي گرفت و خرج ماشینش 
مي کرد. عشق ماشین بود. وقت هایي که من را مورد 
سوءاستفاده قرار مي داد، فحش هاي رکیک مي داد و 

من خفه مي شدم.
ســمیرا مي گوید: من دوست داشتم ازدواج کنم، 
لباس عروسي بپوشــم و خوشبخت باشم،  اما بابایم 
همــه آرزوهایم را گرفته و حالا اگر آزاد شــود بدون 

تردید خودم را  آتش مي زنم.
نام برادر دخترها، ایمان است. از ایمان مي پرسم 
او در تمــام این مدت کجا بوده اســت، مي گوید: من 
دیگــر نمي توانســتم رفتارها و خشــونت را تحمل 
کنــم. من هیچ چیــزي از ارتباط بین پــدر و خواهرم 
نمي دانستم، اما کتک مي خوردم. ماه اولي که اینجا 
آمده بود، برایش در کارخانه کار کردم و گفتم پول و 
حقوقم مال خودم است و مثل دخترها پولم را به او 
نمي دهم، اما پدرم یک میلیون و نیم حقوقم را گرفت 
و من را بیرون کرد. حالا مي فهمم من را بیرون کرده 

بود که هر بلایي دلش مي خواهد، سرمان بیاورد.
ســمیرا دختر بــزرگ خانواده ۲۲ســاله اســت؛ 
صورتي ســبزه رو دارد با چشــماني زیبا شبیه آهو. از 
هشت ســالگي به بهانه اینکه صورتش شــبیه مادر 
اســت،  مــورد آزار قرار گرفتــه اســت. در تمام این 
ســال ها مادر کجا بوده؟  مادر وقتــي عروس حامد 
مي شــود ۱۴ســاله بوده اســت؛ زني از روســتاهاي 
مشــهد که پدر و مادرش را از دســت داده و فامیل 
زود شــوهرش مي دهند. ســه فرزند به دنیا مي آورد 
و ۱۷ســالگي پابرهنه از خانه مرد فــرار مي کند. ۲۰ 
ســال دخترهــا و پســرش را نمي بیند. مــرد تهدید 
مي کند اگر ســراغ بچه ها بیایــد، او را  آتش مي زند. 
زن جاي دیگري دوباره زندگــي را امتحان مي کند و 
حالا جایي دیگر همسر و فرزند و زندگي آرامي دارد. 
در تمام این مدت تنها با پسر کوچکش گاهي تلفني 
حرف مي زده و حالا بعد از ۲۰ ســال این اولین دیدار 
آنهاســت؛ دیداري تلخ و غمگین. دست هاي لرزان 
دخترش را توي دســت فشــار مي دهــد و مي گوید: 

بــددل بود و عصبي. در میان جمع آدم معقولي بود 
و همیشه به من مي گفتند اگر مادر و پدر نداري، خدا 
شوهر خوبي نصیبت کرده اســت. هر روز مي آمد و 
کابل را به جانم مي کشید. بدنم را با پیچ گوشتي داغ 
مي سوزاند. پیچ گوشتي داغ را... صدایش را مي برد و 
مي گوید:  رویم نمي شود بگویم چه کار با من مي کرد. 
مــن از دار دنیا یک برادر داشــتم که یک روز نزدیک 
عروسي اش آمد و به حامد التماس کرد بگذار نسرین 
براي عروسي ام بیاید و حامد قبول کرد. روز عروسي 
صدایــم کــرد و موهایــم را از ته تراشــید، ابروها و 
مژه هایم را کند و گفت: حالا بریم عروسي! من گفتم 
این طوري جایي نمي روم و گفت:  خودت نخواستي، 
برادرت آمد و گله کرد، من مي گویم تو حاضر نشدي 

عروسي یک دانه برادرت بروي.
گریــه امــان زن را مي برد... در میــان هق هقش 
مي گوید: توي مشــهد یــک اتاق اجاره کــرده بود و 
جلــوي در را رختخواب مي چید و مي گفت من روي 
این رختخواب مو گذاشــته ام. اگر رختخواب به هم 
بخــورد و این تار مو حرکت کند، معلوم مي شــود از 
خانه بیــرون رفته اي و مي کشــمت. من تمام مدت 
نمي گذاشــتم بچه ها به رختخواب نزدیک شــوند تا 
مبادا آن مو جابه جا شــود. شب که به خانه مي آمد، 
در را هل مي داد که رختخواب ها بریزند. بعد بچه ها 
را بــه باد کتک مي گرفت که بچه ها اعتراف کنند من 
از خانه بیرون رفته ام. یک مدت هم در یک ساختمان 
کار مي کرد؛ وادارم مي کرد چادرم را بکشم روي سرم 
و از صبح که مي رود سر کار روبه روي ساختمان روي 
پله بنشــینم تا ببینید تکان نمي خورم. بعد شــب ها 
کتکم مي زد، هنوز جاي ســوختگي روي تنم مانده. 
من فرار کردم و نمي دانســتم این بلا را سر بچه هایم 

مي آورد.
به گفتــه ایمان، پــدرش بعد از دســتگیري چند 
بــار از زنــدان تماس گرفتــه و مدعي شــده حاج آقا 
(صاحــب کارخانه) برایــش پاپوش دوخته اســت. 
ســازمان پزشــکي قانوني آزارها را تأیید کرده اســت. 
خبرنگار «شــرق» پــس از اطمینــان از صحت وقوع 
اتفاق، تماس هایي را با نمایندگان مجلس آغاز کرد و 
پیگیري ها بــراي جلوگیري از  آزادي حامد، پدر این دو 
دختر آغاز شد. هنگام نگارش این گزارش، تماس هاي 
مکرر مادر دختران با «شــرق» آغاز شــد و اطلاع داد 
بــرادر حامد از مشــهد به تهران عازم شــده تا کفیل 
برادر شود و تعهد داده پدر کاري با دختران ندارد. به 
گفته مددکار اورژانس اجتماعي ســازمان بهزیستي، 
امــکان آزادي حامد در شــرایط فعلــي اصلا وجود 
ندارد و ترس دختران ناشــي از آزارهاي رواني اســت 
که در سال هاي گذشته از پدر کشیده اند؛ اما سمیرا در 
تماس هاي تلگرامي با خبرنگار از وحشت بي حد خود 
بــراي مواجهه با پدر مي گوید و گفت حاضر نیســت 
دیگر در آن خانه و کارخانه بماند. با مساعدت سازمان 
بهزیســتي، دختران به یکــي از خانه هاي امن منتقل 

شده اند و حالا آنها سرپناهي براي خودشان دارند. 
در اینجا ســؤال مهم این است که تکلیف لایحه 
حمایــت از کودکان و لایحه حمایت از زنان در برابر 
خشــونت چه مي شــود؟  چه کسي پاســخ تألمات 
روحي این خانواده درهم شکســته را خواهد داد و 
این دختران و دختران شــبیه بــه آنها، تا چه زمانی 
قربانــي عــدم هماهنگي هــا خواهند شــد؟ فایل 
مصاحبه ها، دســتور بازداشــت متهــم و همچنین 
آدرس محل نگهداري  دخترها نزد خبرنگار «شرق» 

محفوظ است.

سمیرا  و سمانه از  آزارهاي پدرشان پرده  برداشتند

جنایتخانه پدري
شهرزاد همتیترانه یلدا


